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ABSTRACT 

Preserving the social veil (hijab) is one of the Islamic teachings. However, in 

Islamic societies, we observe some cases wherein Muslim women do not adhere 

properly to preserving hijab. On the other hand, according to the comprehensive 

reasoning of practicing the duty of enjoining good and forbidding evil, it is 

necessary for them to preserve hijab. There is an idea that if those who are 

prohibited from evil do not accept such a prohibition, this duty will not be 

obligatory. To prove this idea, a narration is cited, a phrase of which is as follows: 

"'idhᾱ nuhou lᾱ yantahoun" (if they are forbidden, they will not stop). Based on 

descriptive-analytical method using documentary sources, this research aims to 

evaluate this idea. Citing the narration to prove the unnecessity of prohibiting evil 

will be conceived in two ways: the general reasoning contained in the narration and 

the connection between the permissibility of looking at and the non-obligation of 

veil. But these examples are incomplete to prove the claim. The manifestation 

chosen from the narrative is the result of the following components: recognition of 

the central theme of the narrative, explanation of the reasons for allowing to look at 

non-Muslim women, and the exclusiveness of the narration's ruling to the individual 

prohibition of evil. The achievement of the article is that the subject of the narration 

is exclusive to non-Muslim women, and its verdict, regarding to conditions such as 

the lack of intentionality and the pervasion of causing limits, is only issued for the 

permissibility of looking at non-Muslim women in non-Islamic societies. Therefore, 

this narrative cannot be applied to prove the non-obligation of prohibiting evil of 

non-hijab women in Islamic society. 
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 مقاله پژوهشی

 (77-97)ص.  0413 تابستان، 2 ، شماره4دوره 

  
 

گاره ناروا بودن نهی از منکر زنان بی  پروا در مسأله حجاب پاسخ به ان

 «إِذَا نُهُوا لََ يَنْتَهُونَ »با تکیه بر روایت 
 ________2فاطمه انصاري -1البرز محقق گرفمي   _________

  .یرانا سلامی رضوی، مشهدمقدس،ه علوم اگا، دانشعلوم قرآن وحدیثگروه  . مربی،1

 . ستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشكده الهيات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایرانا. 2

 

 DOI: 10.22034/nrr.2024.62877.1356 
 

 URl:  https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_18614.html 

 :نویسنده مسئول

 گرفميالبرز محقق 
 چکیده

توان دید که های اسلامي، حفظ حجاب اجتماعي است. با این حال در جوامع اسلامي، مواردی را ميیکي از آموزه

زنان مسلمان، نسبت به حفظ حجاب، پایبندی مناسبي ندارند. در سوی مقابل بنا بر ادله فراگیر برپایي فریضه امر به 

، شوندگانحفظ حجاب، بایسته خواهد بود. اما این انگاره وجود دارد که اگر نهيمعروف و نهي از منکر، الزام آنها به 

نهي ناپذیر باشند، این فریضه واجب نخواهد بود. برای اثبات این انگاره به روایتي استناد شده که فرازی از آن چنین 

 هره از منابع إسنادی در پي اعتبارسنجيتحلیلي و با ب -این پژوهش به روش توصیفي«. إِذَا نُهوُا لاَ یَنْتَهوُنَ»است: 

 ریاز منکر، به دو شکل متصور خواهد بود:  فراگ ياثبات عدم لزوم نه یبرا یتاستناد به رواگفته است. انگاره پیش

اثبات مدعا ناتمام  یموارد برا ینجواز نظر با عدم وجوب پوشش. اما ا یانو ملازمه م یتمندرج در روا یلبودن تعل

جواز  علل یینتب یت،روا یمحور ضوعاست: شناخت مو یلذ یبرآمدهاز مؤلفه ها یتاز روا یدهظهار برگزهستند. است

 است که موضوع ین. دستاورد نوشتار ایاز منکر فرد يبه حوزه نه یتمسلمان و انحصار حکم روا یرنظر به زنان غ

 رییمانند عدم تعمدّ و جلوگ یطيبا در نظر داشتن شرا یزمسلمان بوده و حکم آن ن یرتنها منحصر به زنان غ یت،روا

 تیروا یناز ا توانيرهنمون است و نم ياسلام یرمسلمانان در جوامع غ یرجواز نگاه به زنان غ رحرج، تنها ب یجاداز ا

 بهره برد. يدر جامعه اسلام حجابياز منکر زنان ب ياثبات عدم وجوب نه یبرا

 ایمیل:
Mohaghegh.gr@gmail.com 

 91/05/9403تاریخ دریافت: 

 91/00/9403تاریخ بازنگري: 

 25/00/9403تاریخ پذیرش: 

 21/00/9403 تاریخ انتشار:

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

حجاب، نهي از منکر، نگاه به زنان بي 

 ناپذیری.پروا، تعلیل حکم، نهي
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 و پيشينه بيان مسألهمقدمه،  -1

در شمار فراواني از احکام الزامي اسلام، مواردی چون علت، حکمت یا مصلحت انجام فرائض یا دوری از 

های معرفتي، ها یاد شده است.  با این همه، برخي ساکنان کشورهای اسلامي به دلایلي چون کاستيرویکج

 های دیني نسبت به برخي ازمحیط خانواده و تسامح عملي در آموز منازعات سیاسي، اسلوب تربیتي و رفتاریِ

ای ندارد. سوگمندانه یکي از احکامي که در جوامع اسلامي امروزین دستخوش احکام اسلامي، پایبندی شایسته

 دگردیسي معرفتي و رفتاری گردیده، حجاب بانوان است. به این بیان که در کشورهای اسلامي، موارد قابل توجهي

های اجتماعي، پایبندی کافي توان مشاهده نمود که زنان مسلمان نسبت به حفظ پوشش مناسب در عرصهرا مي

 «حجابيپدیده بي»های اجتماعي کلان در کشورهای اسلامي را توان یکي از آسیبای که ميندارند. به گونه

 دانست.

توان به سه عرصه ذیل تقسیم نمود:  تبیین وظایف فردی احکام فقه اسلامي را در مواجهه با این پدیده مي  

مردان و زنان مسلمان، وظایف اجتماعي آنها و وظایف حکومت اسلامي در مواجهه با این پدیده. با این حال 

ا زناني که پذیرای حکم حجاب نیستند، ای وجود دارد که بر اساس آن، برخورد حقوقي حکومت اسلامي بانگاره

نهي، باید در صورت احتمال پذیرش فرد مقابل »نگارد: یکي از باورمندان به این گزاره، چنین مي 1جائز نیست.

توان حدود دیگری را در نگاه در نظر گرفت. بر صورت گیرد. در غیر اینصورت، در برخورد با چنین افرادی، مي

/ 1:  1831)مشکات، « آور حقوقي پیدا کندتواند جنبه الزامه معروف ونهي از منکر نمياین اساس، ظاهراً امر ب

813.) 

یکي از زیر بناهای مهم معرفتي این شبهه بر استظهاری خاص از شماری احادیث استوار است. در ظاهر این 

 نظر در این روایات پوشش اخبار، نهي ناپذیری، دلیلي برای عدم وجوب نهي از منکر شمرده شده است. منکر مورد

 نامناسب زنان است. روایات را بنگرید: 

عدَِّةٌ مِنْ أصَحْاَبنِاَ عَنْ أَحمْدََ بنِْ »کند: ثقه الاسلام کلیني به اسناد خویش در حدیث موثقي چنین گزارش مي

یَقُولُ لَا بأَسَْ باِلنَّظرَِ إلِىَ رُءوُسِ  (ع)أَباَ عبَدِْ اللَّهِ  مُحمََّدِ بْنِ عیِسىَ عنَِ ابْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عبََّادِ بْنِ صُهَیبٍْ قاَلَ سمَِعْتُ

قاَلَ وَ المَْجْنوُنةَِ وَ المَْغْلُوبةَِ علَىَ عقَلْهِاَ وَ لاَ . لأِنََّهمُْ إِذاَ نهُُوا لَا ینَتَْهوُنَ أَهْلِ التِّهاَمةَِ وَ الأْعَْرَابِ وَ أهَلِْ السَّوَادِ وَ العْلُُوجِ 

  4(.403/ 11ق: 1241)کلیني، « باِلنَّظَرِ إِلَى شعَْرهِاَ وَ جسَدَِهَا ماَ لَمْ یَتَعمََّدْ ذلَكِ بَأسَْ

                                         
وشش مخالف او با پ يفرهنگ اجتماع یانداشت  يبه حجاب، اعتقاد شرع ياگر کس «ینتهینلا  یناذا نه»چون  یاتيمعتقدند که بنا بر روا يبرخ . 1

 (.843/ 1 :1831 یازی،حق الزام به حجاب را نخواهد داشت )ا يبود، حکومت اسلام

بعضي از مشایخ ما از احمد بن محمد بن عیسي اشعری از حسن بن محبوب از عباّد بن صهیب نقل کرده اند که امام صادق)ع( فرمودند: . » 4

، اعراب، اهل سواد و علوج اشکالي ندارد، چرا که اگر آنها را نهي کنید، نمي پذیرند. در ادامه گفتند: اگر بدون نگاه کردن به سرهای اهل تهامه

 «.تعمد به مو و بدن زن دیوانه و کم عقل نگریسته شود، مانعي ندارد
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ى شعُوُرِ لاَ بأَسَْ باِلنَّظرَِ إلَِ »گزارشي دیگر با سندی مشابه در کتاب من لا یحضره الفقیه چنین درج شده است: 

ق: 1218)ابن بابویه،  1«لَا یَنتَْهِینَ  إِذَا نُهِینَ  وَ العْلُُوجِ لأِنََّهُنَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْبَواَدیِ نِسَاءِ أهَلِْ تِهَامةََ وَ الأْعَرَْابِ وَ أهَْلِ

( در گزارش 1نماید: تر مي ها برجسته(. در این دو گزارش روایي، دو تفاوت ذیل از سایر تفاوت261-210/ 8

( موضوع عبارت 4افزوده شده است؛ « من اهل الذمّه»توضیحي  عبارت« سواد»مرحوم شیخ صدوق به جای کلمه 

 تعلیلي در گزارش کافي به شکل مذکر یاد شده اما در گزارش من لا یحضره الفقیه به شکل تأنیث آمده است. 

گفته، انگاره تسری این حکم در مورد زنان شهر نشیني که با توجه به سیاق  و تعلیل موجود در روایات پیش

ه پوشش بي پروا هستند به وجود خواهد آمد. این انگاره بر تعلیل یا حکمتي که در این روایات، در در مسأل

ز تحلیلي و با بهره ا -مواجهه با زنان غیر شهری گفته شده، به وجود آمده است. این پژوهش به روش توصیفي

ليِ موجه یین دلایل ادعایي و احتماگفته است. برای این منظور پس از تبمنابع إسنادی در پي پاسخ به شبهه پیش

بودن استدلال به روایات، به بررسي میزان اعتبار و ارتباط آنها برای اثبات حکم پرداخته شده است. در گام پسین، 

های ذیل استوار است: موضوع شناسي روایت، فضای صدور حدیث، استظهاری از روایت ارائه شده که بر مؤلفه

 از خانواده احادیث و تبیین گستره حکم.یافتن مناط حکم با بهره 

 پيشينه

، تنها در «اذا نهوا لا ینتهون»های فقهي اندیشوران نخستین مسلمان تا عصر کنوني به روایت در میان نگاشته 

دو باب احکام پوشش در نماز و مستثنیات نظر در فقه النکاح پرداخته شده است. حسب جستجوی نگارنده، 

جاب، ح»در کتاب نکر پرداخته باشد. شود که به کاربست این روایت در موضوع نهي از مای یافت نمينگاشته

 ياجمال يبا نوشتار حاضر وجود دارد که گزارش ي( مقالات مرتبط1831) «يدولت اسلام یاراتو اخت هایتمسئول

ز بد ا یریجلوگ ینهدر زم ينظام اسلام یاراتاحت يمبان»فر در مقاله  یایيض یداست:  سع یلاز آنها به شرح ذ

 یشینهاست. ب حجابييب یدهبا پد يبر برخورد حقوق يفرهنگ یهامقدم بودن روش اثبات ي(، در پ1831) «يحجاب

نقد »له موضوع حجاب است. در مقا يمعرفت یجدر ترو يحکومت اسلام یفهوظ ییننوشتار ارزشمند بر تب ینتمرکز ا

اثبات  یبرا یلذ یلبه نقد دلا یازی،ا يمحمد عل ید( به قلم س1831« )حجاب يالزام حکومت يادله فقه يو بررس

 تیعقلاء، قرار نداشتن مش یرهپرداخته شده است:  چون س حجابييدر زدودن ب يدخالت حکومت اسلام لزومعدم 

در  یهقف يول یاراتبر آنها و اخت یلخاص و تعل یراتاز منکر، تعز ينه یعت،همه اهداف شر یبر تحقق اجبار ياله

 مجازات متخلفان.

 يدر پ «حجابييدر برخورد با ب یرانا ياسلام یجمهور یيجنا یاستد سنق»در مقاله  هاشميین حس سید

 يحجابياز معصومان )ع( در برخورد با ب اییرهو اثبات وجود نداشتن س ینقوان یاسق.م. ا، از راه ق 683نقد ماده 

                                         
 «.چرا که اگر این زنان، نهي شوند، نمي پذیرندنگاه کردن به موی زنان اهل تهامه، اعراب، بادیه نشینان اهل ذمّه و علوج اشکالي ندارد، . » 1
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وجه نوآوری نوشتار حاضر در آن است که دلایل احتمالي و تقریب  استدلال به روایت مذکور را برای  است.

تبیین نموده و به نقد دلایل پرداخته است. « حجابعدم لزوم نهي از منکر زنان نهي ناپذیر بي»اثبات دیدگاه 

را با دقت  تبیین نموده و با بهره از نوآوری دیگر نوشتار در آن است که موضوع روایت، گستره حکم و مناط آن 

هایي چون موضوع شناسي دقیق، کشف فضای صدور حکم و توجه به احکام فقهي مرتبط استظهاری استوار مؤلفه

 از حدیث، ارائه داده است.

 . بررسی و نقد دلایل عدم  لزوم  نهی از منكر زنان بد حجاب نهی ناپذیر3

با استناد به روایات مندرج در مقدمه  پرداخته خواهد شد که بر اساس  در این بخش به تبیین و  نقد دلایلي

 آنها، نهي از منکر زنان فاقد پوشش مناسب، جائز نخواهد بود.

 . فراگيربودن تعليل مندرج در روایت 3-1

ذاَ نهُُوا  لأِنََّهمُْ إِ»برای اثبات مدعای عدم لزوم نهي از منکر زنان بي حجاب نهي ناپذیر به به ظاهر عبارات  

( مي 210-261/  8ق: 1218ابن بابویه، «)لِأنََّهُنَّ إذَِا نهُِینَ لاَ ینَتْهَیِن»ِ( و 403/ 11ق: 1241)کلیني، « لَایَنتْهَُون

توان برخي از فقیهان بر این باورند که تعلیل مندرج در این دو عبارت، ، مفهوم عامي است که مي  توان استناد نمود.

/ 41: 1868؛ نجفي، 60/ 16ق: 1241ناپذیری دانست )نراقي، ، علت حکم جواز نظر را، صفت نهيبا بهره از آن

 1831؛ مرتضوی، 361/ 1ق: 1246طباطبایي قمي، 431/ 4ق: 1210؛ خویي، 818/ 1؛ محقق داماد، بي تا : 61

محقق نباشد، نهي از منکر  (. این دیدگاه نیز وجود دارد که بر اساس این روایت، در مواردی که اثر پذیری61/ 1: 

 (. بنابر این نهي از منکر حکومتي هم واجب نخواهد بود )همان(. 813/ 1:  1831واجب نخواهد بود )مشکات، 

ناپذیری شخص نهي شونده دانسته نیك هویداست که در این دیدگاه، عدم استقرار وجوب نهي از منکر، نهي

رار وجوب امر به معروف ونهي از منکر، شرطي است که از آن با شده است. در این دیدگاه، یکي از شرائط استق

(. از این عبارت 810/ 1ق : 1203؛ محقق حليّ، 13/ 8ق: 1203)علم الهدی،  شودیاد مي« احتمال تأثیر»عنوان 

گذاری یکي از شرایط مربوط به استقرار وجوب است. اما سزامند است که این شرط را در آید که اثرچنین برمي

 گذاری، ظنّ به آن یا یقین به آن کاوید.ه حوزه احتمال اثرس

؛ کاشف الغطاء: 463تا،  برخي از فقیهان، احتمال تأثیر را شرط استقرار وجوب دانسته اند )ن.ک: حلبي: بي 

، دانند )شیرازی(.  برخي دیگر، علم به عدم تأثیر را سبب اسقاط وجوب مي831/ 1ق : 1210؛ خویي، 240تا،  بي

 دانند(. کساني نیز، ظنّ به عدم تأثیر را سبب اسقاط وجوب مي214: 1831؛ مکارم شیرازی، 134/ 23ق: 1201

 (.413/ 13ق: 1218؛ سبزواری، 208/ 3: 1833؛ خوانساری، 118/ 1:  1813)فیض کاشاني، 
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 بررسی و نقد 

واهد بود که موضوع روایات، به زماني روا خ« اذا نهوا لم ینتهون»در دیدگاه پیش گفته، استناد به عبارت 

توان افرادی خاص منحصر نبوده و قابلیت تعمیم حکم به همه زنان نهي ناپذیر وجود داشته باشد. در حالیکه نمي

بیشتر سخن گفته خواهد شد. حتي با فرض پذیرش  1-2این حکم را حکمي عام دانست. در این باره در بخش 

ستدلال به این روایت برای اثبات دست شستن از نهي از منکر کافي نخواهد اینکه حکم قابل تسرّی است، باز هم ا

 –بود. چرا که نهایتاً این روایت بیانگر یکي از علل عدم استقرار وجوب نهي از منکر خواهد بود. اما این علت 

 توان علتي پیوستار برای دست شستن از نهي از منکر در همه حالات دانست.را نمي -یعني شرط اثر بخشي

مهمترین دلیلي که برای اثبات اعتبار شرط تأثیر، قابل استناد است حکم عقل است. به این بیان که بر انگیختن 

ه بمفاد امر و نهي و تحقق خارجي آنهاست.  دیگران به انجام واجبات و بازداشتن آنها از گناهان با هدف پذیرش

(. و 463تا، ي: بياست )حلب یحاز منکر، واقع شدن واجب و ارتفاع قب يسخن، غرض از امر به معروف و نه یگرد

و انجام  (118/  1:  1813 ي،کاشان یض)ف داشتهوجود ن یضهفر ینای بر انباشند فائده یراثر پذ ي،اگر مأمور و منه

پس عاقلانه نخواهد بود که با وجود علم به عدم تحقق ، امر و نهي  .(110/ 2: 1811بود )قرباني،  آن لغو خواهد

(. پس اطلاقات و عمومات ادله بیانگر 111/ 4ق: 1201 ی،زمخشر؛ 113ق: 1213انجام شود )سیفي مازندراني، 

 (.111: 1833ي، ؛ قربان134/ 23ق: 1201خورند )شیرازی، وجوب این فریضه با حکم عقل تخصیص مي

ای برای آن تصور اما حکم عقل، تنها بیانگر این است که اگر لغو بودن امر و نهي محرز شده و هیچ فایده

توان فوائد و اهداف ای از روایات و  حکم عقل ، نمينشود، انجام دادن آن واجب نخواهد بود.  اما بر حسب دسته

توان در مأمور ومنهي منحصر دانست. مهمترین این اهداف را مياقامه فریضه امر و نهي را به اثر پذیری شخص 

های آن تقسیم نمود. در ادامه به مهمترین سه رده تبیین مواضع فردی، اهداف اجتماعي و نیز حفظ دین و آموزه

 د.نشود که بر پیگیری این اهداف از تشریع  فریضه امر به معروف و نهي از منکر رهنمون هستای پرداخته ميادله

گاهي، هدف از  دعوت و هشدار، تأثیر گذاری بر طرف مقابل نیست، بلکه تنها بیان  تبيين مواضع فردی: -الف

در روایاتي به نحو عام از بي تفاوتي نسبت به منکرات اجتماعي زنهار  دیدگاه در برابر رفتار دیگران، مهم است.

های نهي از منکر از سوی ناهیان، چنین در روایتي از امام سجاد )ع(، یکي از انگیزه داده شده است. برای نمونه

  (.33/ 12ق: 1208)مجلسي،  «مخُاَلفَتََناَ لهَُمْ وَ کَراَهَتنَاَ لِفعِلْهِمِْ نَحْنُ ننَهْىَ عَنِ الْمُنکْرَِ لِیعَلْمََ رَبُّناَ فَ »تبیین شده است: 

فرمایند که پروردگار متعال به سبب عدم ابراز انزجار از گناهان توسط نیکوکاران قوم شعیب )ع(، امام باقر )ع( مي

چرا که سکوت در برابر انجام منکرات  (.126/ 16ق: 1201آنها را به همراه اهل معاصي عذاب نمود )حر عاملي، 

 گناهکار و رفتار او، بي رضایتي وجود ندارد.ممکن است این باور عمومي را ایجاد نمایدکه نسبت به 

وَ إِذْ قالَتْ أمَُّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعظِوُنَ قَوْماً اللَّهُ مهُلِْکهُمُْ أَوْ مُعذَِّبهُمُْ عذَاباً »در آیه  «رَبِّکمُْ  معَذِْرَةً إِلى»هم چنین از فراز 

آید که یکي از اهداف امر به معروف چنین بر مي (162 ،اعراف« ) تَّقُونَ رَبِّکمُْ وَ لعَلََّهمُْ یَ شَدیداً قالُوا معَذِْرَةً إلِى
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دربرابر افراد نهي ناپذیر، تبیین مواضع شخصي و عمل به وظیفه الهي است. برخي از دانشوران درباره این فراز به 

ان نجام وظیفه و بیحق بر این باورند که یکي از دلایل نهي کردن  افرادی که به ظاهر پذیرای ارشاد نیستند، ا

؛ فخر رازی، 806/ 1: 1862؛ قرطبي، 111/ 4ق: 1201 ی،؛ زمخشر136/ 2: 1814 ي،طبرستکلیف است )

(. به دیگر بیان، انجام این فریضه در هر حالتي برای عرضه داشتن 201/ 3: 1111؛ طنطاوی، 814/ 13ق: 1240

ها، اعلام انزجار از نان در برابر گناهان و کج رویانجام وظیفه در پیشگاه الهي است  چرا که یکي از وظایف مؤم

 (.413/ 3ق: 1810رفتار آنهاست )طباطبایي، 

 ياسلام، اقامه امر به معروف و نه یادینبن هاییضهاهداف فر یینحضرت زهرا )س( در تب اهداف اجتماعی: -ب

عرصه  ینمهمتر ي،(. از طرف363/ 8ق: 1218 یه،دانسته اند )ابن بابو يعموم یهامصلحت یجادا یهاز منکر را ما

نظر در شمار حقوق و  ایناست که در سرنوشت جامعه دخالت دارند. از  ياجتماع یهایناهنجار یضه،فر ینتبلور ا

 رسدي(. به نظر م80 :1812 یزدی،؛ مصباح 466-463/ 10: 1813 یرازی،قرار دارد )مکارم ش يو اجبات اجتماع

اند. تهو جهاد همانند دانس یتچون ولا یآنرا با امور یهانامر به معروف است که فق يکه به سبب توجه به بعد اجتماع

عبارتند از: تقویت روحیه مسئولیت  یضهفر یناقامه ا ياز اهداف اجتماع يبرخبر اساس شماری از روایات نیز 

  8.هانظام ارزش ییرتغاز  یریو جلوگ هایکيگسترش نو نیز  4يو تمدن یریتيمد هاییرانياز و یریجلوگ 1پذیری،

شماری از روایات، یکي از اهداف اقامه این فریضه به حوزه وظایف فرد نسبت  های آن:حفظ دین و آموزه -ج

دیني های دیني مربوط است. رسول خدا )ص( در رهنمودی کلي، پرهیز از نهي از منکر را همتراز با بيبه آموزه

در فرازی از حدیث صحیحي از امام باقر )ع( درباره اهمیّت فریضه امر به معروف چنین آمده است:    2اند.دانسته

منَُ تَأْ وَبهِاَ تُقَامُ الْفَراَئضُِ مةٌَ إِنَّ الْأمَرَْ باِلمْعَْرُوفِ وَ النَّهيَْ عَنِ الْمُنکْرَِ سبَیِلُ الأْنَبِْیَاءِ وَ مِنهْاَجُ الصُّلَحَاءِ فرَِیضةٌَ عَظِی»

                                         
؛ (146/ 16ق: 1201 ي،)حر عامل« لاَ یحَِلُّ لِعَیْنٍ مُؤمِْنَةٍ ترََى اللَّهَ یُعصَْى فَتطَرِْفَ حتََّى تغَُیِّرَه». شماری از روایات بیانگر این هدف عبارتند از:  ۱

وَ  یَدِهِمَنْ ترَکََ إِنْکاَرَ المْنُْکرَِ بقَِلْبهِِ وَ »؛ (1/241، 1241 یني،)کل« أهَلَْ الْمَعاَصيِ بوُِجوُهٍ مُکْفَهرَِّة وَ آلهِِ أنَْ نَلقْىأمَرََناَ رسَُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَیهِْ »

 (.6/134: ق1201 ي،)طوس« لِساَنِهِ فَهُوَ مَیِّتٌ بَیْنَ الْأَحْیَاء

 .140/ 16ق: 1201 ي،حر عامل؛ 411ق: 1216. شریف رضي،  4

ها به منکرات و های دردناکي برای جامعه اسلامي تصویر شده که دردناکترین آنها، تبدیل معروف. در حدیثي از رسول خدا )ص(، هنگامه 8

سبب شود که عمل معروف به  هايمعتقدند که اگر عدم واکنش در برابر نادرست یهاناساس فق ینبر ا (.212/ 1: 1241عکس آن است )کلیني، 

: 1282 ،يهمدان یبر امر شونده وجود نداشته باشد )نور یریاگر احتمال تأث يشود، امر به معروف واجب خواهد بود، حت یلبالعکس تبد یانکر م

أعلى اللهّ  -لو کان في سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب : »نگارنديم ینچن یي)س( در فتوا ینيامام خم  .(830 /11: 1241 ي،؛ روحان32

خوف أن یصیر المنکر معروفاً أو المعروف منکراً، یجب علیهم إظهار علمهم، ولا یجوز السکوت ولو علموا عدم تأثیر إنکارهم في ترک  -کلمتهم 

 (.304/ 1: 1814 یني،خم ی)موسو« به الشارع الأقدس جدّاً مع کون الحکم مماّ یهتمّ جالفاعل، ولا یلاحظ الضرر و الحر

ر عاملي، )ح« نَ لَهُ قاَلَ الَّذِی لاَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکرَعزََّ وَ جَلَّ لیَُبغِْضُ المْؤُمِْنَ الضَّعِیفَ الَّذِی لاَ دیِنَ لَهُ فَقیِلَ وَ ماَ الْمُؤمِْنُ الضَّعِیفُ الَّذِی لاَ دیِ إِنَّ اللَّهَ» . 2

 (.144/ 16ق: 1201
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در این فراز، برپایي سایر فرائض اسلامي به برپایي امر به معروف و نهي  (.238/ 1ق: 1241)کلیني،  «المَْذَاهبِ

نیز معنای عامي دارد که هم درباره ایجاد امنیت « تَأْمنَُ المْذَاَهبِ»از منکر  وابسته دانسته شده است. عبارت 

از این روایت،   1های دیني از خطر انحراف و فراموشي.ن ماندن آموزهرود و هم در معنای ایماجتماعي به کار مي

 ود.شهای دیني و ایجاد امنیت اجتماعي دریافته ميبه سادگي، نقش محوری امر به معروف در تحقق سایر آموزه

 هم چنین، سکوت در برابر کج رفتاری دیگران نشانگر متعهد نبودن به دین و اصل اصلاح جامعه است و  بر

( ساکت بودن در جایي 418/ 1ق : 1203)ابن ابي جمهور احسایي، « السُّکوُتُ عنِْدَ الضَّروُرَةِ بدِعْةَ »اساس روایت 

که نیاز به ارشاد و وعظ است، موجب ایجاد بدعت خواهد بود. شیخ صدوق به اسناد صحیح خویش از امام رضا 

ابن )« عُ فعَلَىَ العْاَلمِِ أَنْ یظُْهِرَ عِلمَْهُ فَإِنْ لمَْ یَفْعَلْ سُلِبَ نُورَ الْإیِمَانإِذاَ ظهََرَتِ البْدَِ»کند که فرمودند: )ع( نقل مي

 (.118/ 1ق : 1813بابویه، 

بر این اساس، این دیدگاه فقهي به وجود آمده که در مواردی که اقامه نکردن این فریضه سبب فراموش شدن 

شتن احتمال تأثیر نیز این فریضه واجب خواهد بود )موسوی خمیني، حکم الهي و ایجاد بدعت گردد، با وجود ندا

(. بنا 110/ 2: 1811؛ قرباني، 241/ 6: 1818؛ مکارم شیرازی، 811/ 11ق: 1241؛ روحاني، 304/ 1:  1814

( که 33: 1280گردد )فاضل لنکراني، ای ميبر شهادت تاریخ نیز، عدم انکار علماء سبب پذیرش بدعتها نزد عده

ت توان نهي ناپذیری را علپذیرفتند.بر اساس اهدافي که گفته شد، نميکن بود در اثر تذکر علماء، آن را نميمم

 تامّه برای گریز از نهي از منکر دانست. 

آفریني در قامت علت تامّه برای استقرار حکم توان نقش «لأِنََّهمُْ إِذَا نُهُوا  لاَیَنتْهَُون»به دیگر سخن، عبارت 

نظر را ندارد. بلکه نهایتاً این عبارت، بیانگر یکي از حکمتهای جواز نظر به زنان غیر مسلمان است.  از این  جواز

رو  لازم است مؤلفه نهي ناپذیری با اضافه شدن به ادله دیگری، برای اثبات حکم به کار رود. در این باره در 

های ته سزامند است که نهي ناپذیری، یکي از مؤلفهبیشتر سخن گفته خواهد شد. توجه به این نک 8-2و  4-2بخش 

 جواز نظر شمرده است نه جواز پرهیز از نهي از منکر.

 . ملازمه ميان جواز نظر با عدم وجوب پوشش3-2

این دیدگاه وجود دارد که میان روا بودن نگاه مرد با عدم وجوب پوشش زن، ملازمه عرفي وجود دارد. به 

دیگر سخن در جایي که به مرد اجازه نگاه کردن داده شده، بر زن نیز پوشاندن واجب نخواهد بود  )مشکیني، 

ودن این ملازمه به معنای آن است (. عرفي ب181: 1813؛ عشائری منفرد، 68: 1811؛ عابدیني، 133/ 8: 1810

ای برای جلوگیری از نگاه دیگری است و اگر نسبت به عدم رؤیت دیگری، اطمینان وجود داشته که پوشش، مقدمه

                                         
تأمن »آموزه های دین و محل رفت و آمد دانست. به اعتبار هر یك از این معاني عبارت . واژه مذاهب در این روایت را مي توان به دو معنای 1

 قابل شرح خواهد بود. « المذاهب
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نگریستن به صورت و محل های پوشیده »باشد، پوشش لازم نخواهد بود. برای نمونه بر اساس روایاتي مانند 

هایي از ( نگاه کردن خواستگار به بخش611/ 10ق: 1241)کلیني، « ندارددختر به قصد ازدواج با او اشکالي 

به دیگر بیان، زن مسلمان دارای حقوقي است که یکي از آنها،  شده، جائز است. بدن زني که از او خواستگاری

قط اگفته سحرمت نگاه کردن به اوست.. اگر زني با پوشش نامناسب، احترام خود را الغاء نماید، از حق پیش

 (.63/ 14: 1213خواهد شد )خویي، 

در این دلیل وقتي نظر کردن به زن مجاز باشد و پوشش او نیز واجب نباشد، امر کردن به  رعایت پوشش، 

 وجاهت شرعي و عقلي نخواهد داشت.

 بررسی و نقد 

م عد همانگونه که میان حرمت نگریستن و وجوب پوشش ملازمه کلي وجود ندارد، میان جواز نگریستن و

پوشش نیز ملازمه تامّ برقرار نیست. برای نمونه نگریستن به درون خانه دیگران حرام است ولي پوشش بر اهالي 

منزل واجب نیست. هم چنین نگریستن زن به بدن مرد حرام است اما بر مرد، تنها پوشاندن عورت واجب است 

ن نگاه به عورت کافر با وجود واجب بودن ستر (. مورد دیگر نقض بر این دلیل، مجاز بود13/ 41: 1868)نجفي، 

نظر، حرمت نباشد، مانند دختر  ثانویهشود که حکم مي  یجادا يملازمه، زمان یگرسخن،به د 1آن بر کافر است.

بر  بنادر مورد دختر مخطوبه،  يولچرا که بنا بر حکم اولیه، نگاه کردن به هر زن نامحرمي حرام است، مخطوبه. 

ظاهر  روایات بیانگر تعلیل، آن است که  مجاز شمرده شده است . ینگاه به و یق،انتخاب دقمانند  يمصالح

 شود؛ نه اینکه جواز نظر سبب جواز کشف گردد. نپوشاندن سر زنان اهل ذمّه، سبب سقوط حرمت نظر مي

 دیدگاه برگزیده . 4

پرداخته شده است: موضوع شناسي، در این بخش برای یافتن استظهاری مناسب از روایت به موارد ذیل 

 یافتن مناط حکم و تبیین گستره آن.

 . موضوع شناسی روایات مربوطه و دامنه آن4-1

های امکان سنجي تسریّ حکم از موضوعي به موضوع دیگر با مناط شناخت موضوع هر حکمي یکي از گام

 شود.مي مشابه است.در ادامه به شناخت دقیق موضوع روایت مورد پژوهش پرداخته

 . اهل تهامه4-1-1

(. به طور 438/ 2ق: 1241هر سرزمین کم ارتفاع و دارای هوای گرم نامطبوع را تهامه گویند )ابن سیده، 

های جنوبي حجاز و از دیگر سو سرزمین ذات عرق های بیاباني است که شامل مکه و سرزمینخاص نام منطقه

                                         
 . مبنای این حکم، مکلف بودن کفار به فروع است. 1
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(. از آنجا که به 62/ 4: 1113؛ یاقوت حموی، 31/ 16ق: 1212؛ زبیدی، 188/ 6ق: 1241شود )ازهری، مي

 کردند بهره بسیار کمي از تمدنهای اطراف زندگي ميجز مناطق آباد این سرزمین مانند مکه، بقیه افراد در بیابان

 و فرهنگ برآمده از زندگي اجتماعي داشتند.

 . اعراب4-1-2

ت اسماعیل )ع( بوده و نَسبَ آنان به یعرب بن قحطان عرب اسم جنس برای قومي است که از فرزندان حضر

؛ 811/ 1م : 1133رسد که زبان محاوره قوم خود را از سریاني به زباني به نام عربي تغییر داد )ابن درید، مي

گفته « عربي»شدند، ها سکن مي(. به افرادی از این قوم که در شهرها و آبادی336ق: 1214راغب اصفهاني، 

(. 134/ 4ق: 1218شود )مهنا، گفته مي« اعرابي»شوند ها ساکن ميه افرادی که تنها در بیابانها و بادیهشود و بمي

 (.404/ 8: 1861شدند )ابن اثیر، این افراد  جز برای حوائج ضرروی وارد شهرها نمي

. در لسان روایات (11داند که به شدت کفر و نفاق شناسا هستند )توبه: قرآن کریم غالب اعراب را افرادی مي

ه، شد. برای نمونه صفاتي مانند تفقهای ثقافي و اجتماعي به دور بودند، اعراب گفته مينیز به افرادی که از آموزه

ق: 1241؛ کلیني، 441ق: 1813حیاء، خشمگین نشدن و عدم تعصب در برابر صفت عروبت قرار دارند )برقي، 

تي نیز بازگشت به  باورهای جاهلیت به معنای تعرّب دانسته (. در روایا123/ 84ق: 1208؛ مجلسي، 130/ 8

 (.336/ 10ق: 1241شده است )کلیني، 

 . اهل سواد4-1-3

ای بدان وصف، بیانگر مملو بودن آن ناحیه از پوشش گیاهي و بوده و توصیف ناحیه« سود»سواد از ریشه  

ها و دهات اطراف از این رو، به آبادی  (.48/ 18ق: 1241؛ ازهری، 431/ 1ق: 1201درختان است )فراهیدی، 

ق: 1201شود )فراهیدی، گفته مي« سواد»رسد، شهرها که به جهت سرسبزی، منظره آنها از دور، سیاه به نظر مي

 «سواد عراق»های عراق را که معمولاً به سبب وجود آب فراوان، دارای تراکم درخت بودند نیز (. سرزمین438/ 1

نشینان است )شبیری (. این دیدگاه وجود دارد که اهل سواد به معنای ده630/ 4م: 1133، نامند )ابن دریدمي

 (.403/ 1زنجاني، بي تا : 

توان دریافت که در میان اهل سواد، مسیحیان، یهودیان و مجوسیان نیز وجود داشته از  شماری روایات مي

/ 11ق: 1203رای آنها یاد شده است )نوری، هایي مانند شرب خمر نیز ب( و ویژگي420/ 1ق: 1241)کلیني، 

نامیدند که موهای خویش را از بالای سر تا کتف و زیر مي« جمّان»(. بنا بر روایتي، بخشي از اهل سواد را 16

کردند و امامان از پرداخت صدقه به این گروه نهي نموده و تنها صدقه دادن به ضعیفان و بیماران گوش  جمع مي

های اصیل شیعه اهل (. در روایتي نیز از پاکدامنان و خانواده481/ 1ق: 1241نسته اند )کلیني، آنان را جایز دا

 (.111/ 62ق: 1208سواد، تمجید شده است )مجلسي، 
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شود که واژگاني از لغات اهل سواد ها درباره الفاظ دخیل نقل شده است، دانسته ميبنا بر آنچه در لغت نامه

است. برخي از آنها عبارتند از: اواغي، کشوت، کسبخ، شرّان، سنُسنُ، زوان، ناطور، عَزیر  به فرهنگ عربي راه یافته

؛ 160/ 4م: 1133؛ ابن درید، 836/ 1؛ 113/ 1؛ 242/ 3؛ 410/ 3: 231/ 2ق: 1201و کراخه )فراهیدی، 

ای واد، مجموعهتوان دریافت که اهل س(. از مجموعه شواهد لغوی و روایي مي48/ 1و  13/ 4ق: 1241ازهری، 

از صاحبان ادیان و اقوام مختلف بوده که در شمار غیر اعراب قرار داشته و تنها شماری از آنان اسلام را پذیرفته 

دهد که اعراب با این افراد دارای همزیستي بودند. فراواني قابل توجه واژگان راه یافته از زبان اهل سواد، نشان مي

ای خرّم، به زندگي اجتماعي پرداخته و بر اساس فرهنگ و مکتب حوریت منطقهپررنگي بودند. این افراد با م

 کردند.فکری خود عمل مي

 . اهل ذمّه4-1-4

در  انانمبا مسل یمان بستنپ ه سببکه ب شودياز اهل کتاب گفته  م يبه گروه يدر اصطلاح فقه« اهل ذمّه» 

(. در 184/  1:  1834 شاهرودی،يهاشم)ن.ک: گیرديقرار م یتو جانشان در امن بوده يپناه حکومت اسلام

 . پذیرنديرا م يمقابل هم شرائط و تعهدات خاص

ه ب یهاهل ذمهّ عبارت است از : پرداخت جز یادینبن یفهدو وظ آیديبدست م ياساس آنچه از ادلهّ شرع بر

دم : التزام به عداننديعهده اهل ذمّه مبر یزرا ن یلذ یفوظا یهاناز فق ي. برخياحکام اسلام یرشو پذ يدولت اسلام

بنا نکردن  و ينکردن به منکرات اسلام تظاهرعدم آزار رساندن به مسلمانان،  ي،حکومت اسلام یهتوطئه عل

-821/ ص 2ق: 1212 ي،؛  عراق868/ 1:  1818خودشان )ن.ک: فاضل مقداد،  یند یژهو یعباد یهاساختمان

به عمل  یشانااز یتهایيدارد که حما یفهوظ نیز ي(. حکومت اسلام32-13؛ صص 11ق، ج1241 ي،؛ روحان834

فظ ح ي،و جان ليما یتاز امن یپاسدار ي،شخص ینيدر باورها و مناسك د یشاناآورد که عبارتند از: آزاد گذاشتن

/ 1: 1832رفسنجاني،يهاشمها )به شرکت در جنگ یشاناها و عدم واداشتن آنان در هنگامه بروز جنگ یتامن

 (.632/ 10و 342

 . علُوج 4-1-5

عُلُوج اسم جمع از ریشه علَجََ به معنای غیر عرب، حِمار وحشي، مرد قوی هیکل وخشن است )فراهیدی، 

(.  در لسان روایات معمولاً مراد از 431/ 1ق : 1216؛ صاحب، 41/ 1ق : 1241؛ ازهری، 443/ 1ق : 1201

ق: 1206؛ فیض کاشاني، 486/ 4ق: 1212؛ ابن منظور، 436/ 8: 1861اثیر،  این واژه، کافران غیر عرب است )ابن

اسُ النَّ»(. برای نمونه امام کاظم )ع( در حدیثي با تقسیم بندی مردمان به سه دسته عمومي فرموده اند: 380/ 44

)کلیني، « فَهوَُ علِجْ مِثلِْ ماَ نحَْنُ عَلَیهِْ  ليِ، وَ مَنْ لمَْ یَکنُْ علَىثَلاَثةٌَ عرَبَيٌِّ، وَ مَوْلىً، وَ علِْجٌ؛ فنَحَْنُ العَْرَبُ، وَ شِیعتَنُاَ المَْوَا

توان به شکلي قطعي در شمار اهل رسد  تمامي اهل تهامه، سواد و علوج را نمي(. به نظر مي311/  13ق: 1241
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ي نیز در شمار کفار مهادن یا ذمّه جای داد. شماری از آنها در شمار کافران حربي قرار داشته و تعداد قابل توجه

 مستأمن قرار دارند.

 شناسی. برآیند موضوع4-1-6

پس از شناخت دقیق موضوعات جزیي روایت با بهره از دانش لغت شناسي، بایسته است موضوع اساسي 

 نروایات که محمل تشریع حکم قرار گرفته به دقت نمایانده شود. به دیگر سخن لازم است با کنار هم قرار داد

موضوعات جزیي، قدر جامع یا ویژگي مشترکي در آنها یافت که وجود تعلیل در حکم را موجه سازد. نیك 

مراد از اقشار مندرج در روایت، زنان آنهاست. « تناسب حکم با موضوع»هویداست که بر اساس جریان قاعده 

 ت.چرا که نگاه کردن به سر و موی مردان اهل ذمّه، محل اختلاف یا ابهام نیس

، اهل ذمّه است نه همه  اهل کتاب. چرا که طبق «لأنهّم»این دیدگاه وجود دارد که مراد از ضمیر در عبارت 

؛ گفتگو با آیه الله احمد مددی، سایت 60: 1211حجاب باشند )فضل الله، قرار داد اهل ذمّه آنان مجاز بودند که بي

نسبت به گزارش ثقه الاسلام کلیني استوار است. چرا حدیث نت(. این برداشت بر اصحّ بودن گزارش شیخ صدوق 

افزوده شده در حالیکه در گزارش کلیني چنین قیدی وجود « من اهل الذمّه»که بنا بر گزارش شیخ صدوق قید 

  1ندارد.

توان گفت که انحصار حکم به اهل ذمّه با ظاهر روایت سازگار نیست. چرا که در گزارش در سوی مقابل مي

تنها به اهل « مِن اهل الذمّه»رسد قید پس از اهل الذمّه آمده است. به نظر مي« علوج»نیز عبارت شیح صدوق 

د، شدند، گروهي مسلمان بودنمربوط است. به این بیان که بادیه نشینان، خود به چند گروه تقسیم مي« بوادی»

اسلام طبق معاهداتي مجاز به زندگي در  گروهي در حال مبارزه با اسلام بودند و گروهي نیز با وجود عدم باور به

شدند و های اسلامي بودند. از این میان تنها اهل ذمّه، شهروندان درجه دوم سرزمین اسلامي شمرده ميسرزمین

های اجتماعي بودند. اما در نقاط بیاباني و دور از مرکز حاکمیت سیاسي، ملزم به رعایت احکام اسلامي در عرصه

تي برای الزام این افراد به رعایت دستورات اجتماعي اسلام وجود نداشت. از این رو در چنین طبیعتاً قدرت حکوم

نمود. حتي اگر این استدلال هم قبول نشود و قید اهل ذمّه، به تمامي مناطقي، عمل به قوانین ذمّه کم رنگ تر مي

پذیرفت روایت تنها بیانگر احکام  توانمرتبط دانسته شود باز هم نمي« اهل بوادی»و « اعراب»، «اهل تهامه»

 پس از این قید قرار دارد که بیانگر قِسمي دیگر از زنان است.« علوج»تعامل با اهل ذمّه است. چرا که عبارت 

گوید که به شکل ذیل قابل شود که  روایت در مورد چند دسته از زنان سخن ميبا این توضیحات روشن مي

ان )اهل تهامه و اعراب(؛ زنان عجم )اهل سواد و علوج( و زنان اهل ذمّه )که تقسیم هستند: زنان عرب غیر مسلم

                                         
درج شده است. اما گزارش شیح صدوق به شکل ذیل است: « أَهْلِ التِّهاَمَةِ وَ الأْعَْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ العُْلوُجِوسِ ئرُ». گزارش کلیني به شکل  1

 «.مِنْ أَهلِْ الذِّمَّةِ وَ العُْلوُجِ نِساَءِ أَهْلِ تِهاَمَةَ وَ الأْعَْرَابِ وَ أهَلِْ الْبوَاَدِی»
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ق به و تعل« اهل قریه بودن»، «بادیه نشین بودن»برخي عرب و برخي غیر عرب بودند(. هم چنین عناویني چون 

ده حکم ش ای خاصِ، تأثیری در حکم ندارند، بلکه باید مناطي واحد در این افراد یافت که سبب تشریعمنطقه

است. نقطه مشترک تمامي این موارد، مسلمان نبودن آنهاست. قیاس اولویت نیز به مدد رسانِ این استظهار خواهد 

ها، قرابت بیشتری به مسلمانان دارند و اهل ذمّه نیز دارای بود. به این بیان که، اهل کتاب  نسبت به سایر انسان

م آنان لازم نباشد، به طریق اولویت چنین احترامي برای کافران احترام نسبي هستند، پس اگر در موردی احترا

 -یعني مسلمان نبودن –دیگر وجود ندارد.  پس شایسته است تعلیل مندرج در روایت هم ذیل همین موضوع 

 بررسي شده و مناط حکم آشکار گردد.

 .علل جواز نظر به زنان غير مسلمان4-2

گفته شد، نهي  1-8نماید اما بر حسب آنچه در بخش عام مي« لانهم اذا نهوا لا ینتهون»گرچه ظاهر عبارت 

تواند تعلیل تاميّ برای صدور حکم باشد. در این بخش، به تبیین دو علت دیگر و نیز تبیین علل نهي ناپذیری نمي

 شود. پرداخته مي« تفاوت نظام ارزشي»ناپذیری این زنان، ذیل عنوان 

 . عدم برخورداری زنان غير مسلمان و کنيزان از حقوق بانوان آزاده مسلمان4-2-1

شدند و زنان  مسلمان نیز، شامل دو زنان صدر اسلام به دو دسته زنان مسلمان و زنان غیر مسلمان تقسیم مي

نظر  تهایي برای این سه گروه دردسته زنان آزاده و کنیزان بودند. فقه اسلامي در ابعاد گوناگون نظام حقوق زن، تفا

گرفته است. از آنجا که محور بحث این جستار، حکم نظر کردن به زناني به جز زنان مسلمان آزاده است، بایسته 

نماید با تبیین حکم نظر به دو دسته زنان غیر مسلمان و کنیزان، تبیین شده و علتها و حکمتهای قابل توجه آنها مي

 بیان گردد.

 کنيزانالف( 

شماری از روایات وجود دارند که ظاهر آنها بر جواز عدم پوشاندن سر کنیزان رهنمون هستند. برخي از 

 مهمترین آنها را عبارتند از:

ز ا»نماید: نگارنده کتاب المحاسن پرسش و پاسخ میان حماّد لحّام و امام صادق )ع( را چنین گزارش مي -

 يرا م یزیکن ي. پدرم وقتیستن یازیفرمود: ن یشان. ایدمهنگام نماز پرس زیامام صادق )ع( درباره پوشاندن سر کن

 (.813/ 4ق: 1813)برقي،  « کرد تا از زنان آزاد شناخته شود يم یهکه سرش را با مقنعه پوشانده، او را تنب یدد

ر د یزکن یاآ»نماید: به گزارش ثقه الاسلام کلیني، محمد بن مسلم از امام صادق )ع( چنین پرسش مي -

(. 838/ 6ق، 1241 یني،)کل «یستپوشاندن سر واجب ن یزسرش را بپوشاند؟ امام فرمودند: بر کن یدهنگام نماز با

 (.214/ 2ق: 1201 ي،؛ حر عامل843/ 4: 1833 یه،)ر.ک: ابن بابو یافتتوان  يباره م یندر ا یزن يمشتبه یثاحاد
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شکاندن ریشه فسادهای رفتاری در جامعه است، رسد از آنجا که یکي از وظایف امام )ع(، خبه نظر مي

نماید توان پذیرفت که معصوم )ع(، مفاسد ناشي از نگاه به زنان اجنبي را در نظر نداشته باشند. بسیار معنادار مينمي

ای بزرگتر، بر عدم پوشش کنیزان در هنگام نماز حکم که برای ایجاد مصلحتي سترگ تر یا جلوگیری از مفسده

 1د. چرا که ممکن است فساد انگیزی تشبهّ کنیزان به زنان آزاده از فساد ناشي از نگاه به کنیزان بیشتر باشد.نموده ان

 123،404-122/ 1:  1811در فرهنگهای غیر اسلامي نیز پوشش افراد فرودست با دیگران متفاوت بود )دورانت، 

نیز رهنمون بر تمایز نهادن میان کنیزان و زنان آزاد « حرَاَئرِلَا تشَبََّهْنَ باِلْ » (. تعلیل مندرج در عباراتي چون 363و 

 است. و اگر کنیزی از این دستور عمومي تخلف مي کرد، مستحق تنبیه بود.

 ب( زنان اهل ذمّه

این دیدگاه وجود دارد که علت جواز نظر به زنان اهل ذمهّ آن است که آنان مانند کنیزان هستند. و از آنجا 

به کنیزان جایز است، نگاه به زنان اهل ذمّه هم جایز خواهد بود. برخي در این باره چنین نگاشته که نگاه کردن 

؛ موسوی عاملي،  814/ 4ق: 1203)محقق حليّ، « یجوز النظر إلى أهل الذمة و شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء»اند: 

 ی ذیل دانسته شده است: (. بر اساس این عبارت، کنیز بودن این زنان به دو معنا38/ 1ق : 1218

 شود.( و مانند غنائم جنگي با آنان رفتار مي28/ 1ق: 1218مسلمانان هستند )شهید ثاني، « فيء»الف( آنان 

(، اهل کتاب، 668/ 10ق: 1241)کلیني، « لِلإْمَِام إِنَّ أهَلَْ الکْتِاَبِ مَمَالیِكُ »ب( با استناد به روایاتي چون 

تا: ؛ محقق داماد، بي32/ 1ق : 1218نظر به زنان آنان جائز خواهد بود )موسوی عاملي، بردگان امام )ع( بوده و 

 (.14: 1812؛ خرازی، 131/ 8: 1810؛ مشکیني، 811/ 1

                                         
ام و احک یسياحکام تأساحکام به دو دسته  ي،توجه داشت که در فقه اسلام یدشبهه وجود احکام مربوط به بردگان در اسلام با یرامونپ. 1

در صدر  یداربرده یت. حکم مشروعشونديم یمتقس یليمطلوب و تحم یيبه دو گونه احکام امضا یزن یي. احکام امضاشونديم یمتقس یيامضا

ر، آنرا در آن عص ياجتماع هاییاز بروز ناهنجار یریبه سبب جلوگ يبوده که مورد پسند شارع نبوده ول یليتحم یياحکام امضا راسلام در شما

راد و اف ياختلال در نظام زندگ یجادسبب ا یدارکه مبارزه با برده يو عصر کنون ینپس یهارو در دوره یننمود. از هم ییدبه صورت موقت تأ

عتق: »ان با عنو يدر مورد احکام مربوط به بردگان در بخش یزن یشینپ يرو در کتب فقه ین. از اشوديشمرده م يحکم آن منقض شود،يجامعه نم

 ناپسند شمرده شده است. ي،اسلام یهادر آموزه «یّترق»با عنون  يسخن گفته شده و موضوع «یآزاد

 شمرده است یزجا یطيدر جنگ را با در نظر داشتن شرا یراناس یریرا ناروا اعلام کرده و تنها برده گ یریمتداول برده گ یتمام راهها اسلام

 یهابه شکل زندان یبيکه نظام تأد ينکته در خور توجه است که در حالت ین(. ا82/31: 1868ي،؛ نجف13/ 8ق: 1203 ي،)ن.ک: محقق حلّ

نظام  يناگهان یآنها به عنوان خدمتکار بود. در خور توجه است که الغا یرشپذ ي،جنگ یراناس ینگهدار یراه برا ینوجود نداشت، بهتر يکنون

 يدگبردگان در اداره زن یچون عدم توانمند یناگوار یاسيو س ياجتماع ی،اقتصاد یامدهایپ یزبردگان ن یکباره یازو آزاد س یداردار برده یشهر

ردگان ب یآزاد ساز بودنیجيتدر یبرا یسازو کار یدرو با یندارد.از ا يرا در پ یرانهانتقام گ یو امکان برخوردها ياختلال در نظم عموم ،مستقل

 یدارردهب یرینهرسم د ي،نه چندان طولان يشد تا در گذر زمان ینتدو یابرنامه ي،هدف، در احکام اسلام ینبه ا یافتنت دس یدر نظر گرفت. برا

 .یافتاحکام سامان  یانروند با اصل تدرج در ب ینسپرده شود. ا يبه فراموش یتيدر گ
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ي، خوی) یدآه استرقاق حاصل ميانسبت به فرد تنها از ر یتّچرا که مکل ید،نمااستوار نمي یدگاهد یناما ا

بر همین اساس، فقیهان درباره احکامي چون عدّه  زنان اهل   (.136/ 81: ق1241 ي،روحان؛ 61/ 14: 1213

تا کنون بر مردان اهل ذمّه، احکام مربوط به  يفقه یچه ینهم چنذمّه  همان احکام زنان آزاد را جاری دانسته اند. 

با آنان  يبر برده کش يمبتن یبه سبب معاهده با اهل ذمّه با مسلمانان، رفتارها يبردگان را بار ننموده است. از طرف

 سازد.مي شمعاهده را مخدو یتممنوع است، چون ماه

آن است که زنان اهل ذمّه مانند کنیزان از حقوق اجتماعي « بمنزله الأماء»رسد مراد از عبارت به نظر مي

ته سامان یاف شود، محرومند. این برداشت، با بهره از روایات ذیلای که برای زنان مسلمان در نظر گرفته ميویژه

کند که رسول خدا )ص( است: ثقه الاسلام کلیني به اسناد خویش در حدیثي موثق از امام صادق )ع( نقل مي

(. نگارنده 403-402/ 11ق: 1241)کلیني، « لاَ حُرمْةََ لِنسِاَءِ أهَلِْ الذِّمَّةِ أنَْ یُنظْرََ إلِىَ شُعُورِهِنَّ وَ أیَْدِیهنِ»فرمودند: 

لاَ بَأسَْ باِلنَّظرَِ إِلىَ رُءُوسِ نسَِاءِ أَهلِْ »کند: سناد نیز در حدیثي از امیر مؤمنان علي )ع( چنین نقل ميکتاب قرب الا

 (.181ق: 1218)حمیری،  «الذِّمَّةِ 

مانند توان فهمید که مراد آن است که زنان اهل ذمهّ مي« سَاءِ أَهلِْ الذِّمَّةِ لنِِ  لاَ حُرْمةََ »در عبارت « لام»از حرف 

زنان مسلمان حریمي ندارند. در خور توجه است که  مفهوم حرمت بر موضوع زنان بار شده نه بر روی نظر. از 

« رمتح»توان حکم شرعي را بر روی افراد حمل نمود، بایسته نیست که مراد از این واژه، حکم شرعيِ آنجا که نمي

آن مفهوم لغوی است که به معنای عدم وجاهت اجتماعي در قامت یکي از احکام خمسه دانسته شود. بلکه مراد از 

توان یافت که به معنای احترام، شرافت، جایگاه های مشابهي از کاربست این واژه را در روایات مياست. نمونه

 (. 881/ 100ق: 1208؛ مجلسي، 18/ 2ق: 1241؛ کلیني، 132ق: 1218سترگ و ارزندگي است )حمیری، 

 یُعْرفَنَْ أَنْ لنَّبِيُّ قلُْ لِأَزْواجِكَ وَ بنَاتكَِ وَ نسِاءِ المُْؤْمِنینَ یُدنْینَ علَیَهْنَِّ منِْ جلَابَیِبِهِنَّ ذلكَِ أدَنْىیا أیَُّهاَ ا»در آیه 

( یکي از حکمتهای حجاب، بازشناسي زنان مسلمان از غیر 31)احزاب، « فَلا یُؤْذیَْنَ وَ کانَ اللَّهُ غفَُوراً رَحیماً

نسته شده است. تا  زنان مسلمان در جامعه هنجار گریز و زن ستیز عربي عصر حضور، از ایمني مسلمان دا

احترام  ای ازتوان فهمید که حرمت نظر به عنوان گونهبرخوردار گردند. بر اساس این آیه و روایات پیش گفته مي

بادیه با کشف حجاب، احترام را از خود  به منظورٌ الیها تشریع شده است. از آنجا که زنان اهل ذمّه، اعرابي و اهل

ای از تجاهر به فسق دانست توان گونهسلب نموده اند، نگاه کردن به آنان جائز خواهد بود. رفتار این زنان را مي

شوند. پس جواز نظر به زنان غیر مسلمان و کنیزان، که با علني کردن عمل خویش، سبب اسقاط احترام خود مي

 ی آنها نیست. به سبب نهي ناپذیر

 .  زدودن حرج 4-2-2

ه ای است که بدارای مقدمه مطویّه« اذا نهوا لا ینتهون»همانگونه که پیشتر گذشت، تعلیل مندرج در روایت 

سبب روشن بودن در روایت ذکر نشده است. برخي بر این باورند که این مقدمه، همان حکم رفع حرج است 
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های اتفاقي ناشي از از این بیان که برای زدون حکم حرجي پرهیز از نگاه (. به411/ 1)شبیری زنجاني، بي تا : 

-133/  81ق: 1241؛ روحاني، 61/ 41: 1868ارتباط اجتماعي  با زنان غیر مسلمان بیان شده است )نجفي، 

 ن(. به دیگر سخن، جواز نگاه کردن به زنان نهي ناپذیر، به سبب ایجاد عنوا130/ 64ق: 1201؛ شیرازی، 131

(. در این رویکرد، حکم جواز نظر 111ق: 1288ثانوی رعایت مصلحت تسهیل برای مسلمانان است )سیستاني، 

توان حکمي امتناني دانست که به سبب ضرورتهای مانند زدودن عسر و حرج در نظر حجابان اهل ذمّه را ميبه بي

حجاب غیر مسلمان، مورد ابتلای مرد مسلمان گرفته شده است. به این بیان که اگر در مواردی، نگاه به زنان بي

توان بر اساس ادله اولیه بیانگر حرمت نگاه به نامحرم، بر حرمت نگریستن به چنین زناني حکم نمود. باشد، نمي

 (.411/ 1شود )شبیری زنجاني، بي تا : چرا که سبب تعطیلي کسب و کار مي

توان حکمي فراگیر برای تشریع حکم دانست. بلکه، را نمي« زدایيحرج»اما در خور توجه است که مؤلفه 

حکم، معلق به مواردی است که نگاه کردن سبب ایجاد عسر و حرج شود. هم چنین در مواردی که زن غیر مسلمان 

توان شود، نميبه پوشش خویش اهتمام دارد و بر اثر موارد جانبي مانند وزیدن باد و...، پوشش از او برداشته مي

به او را مجاز دانست، چرا که وی، احترام خود را حفظ نموده است. حتي اگر نگاه کردن به او مجاز  نگاه کردن

 در قامت علت جواز نظر به او بهره برد.« رفع حرج»توان از مؤلفه هم دانسته شود، نمي

نان نگاه بر ز ، بیانگر حکم عامي است که«لا بأس بالنظر الي رئوس اهل التهامه و....»هم چنین ظاهر عبارت 

غیر مسلمان را در هر مکان عمومي و خصوصي جایز شمرده است. حال آنکه، ایجاد عسر و حرج، تنها در مواردی 

 –نماید که مرد مسلمان ناگزیر از ارتباط اجتماعي با این زنان باشد. به دیگر سخن، نگریستن به این زنان رخ مي

 د که روابط اجتماعي و اقتصادی مرد مسلمان دچار مخاطره گردد.تنها زماني مجاز خواهد بو -با شرط عدم تلذذ

 توضيحی درباره نوع نگاه کردن به زنان غير مسلمان

 یزانتنها در همان م غیر مسلمان،نگاه به زنان   یات،در روا «یدیهنا»و « شعورهن»چون  يبر اساس عبارات

 آنان جائز نخواهد بود. یهااندام یرگاه کردن به ساپوشانند. اما ناز دست و سر مجاز است که آنان نمي يمتعارف

شود که نگاه کردن به سر و ساعد زنان غیرمسلمان، تنها به شکل اتفاقي و دانسته مي« مَا لَمْ یَتَعمََّدْ ذلَكِ »از فراز 

یخته شهوت آم ، نگاهي است که  با«ما لم یتعمد»بدون تعمد جائز خواهد بود. برخي بر این باورند که مراد از قید 

(. و برخي دیگر معتقدند که منظور از آن نگاه غیر عامدانه است )محقق 406/ 40ق: 1201نباشد )حر عاملي، 

رسد که نگاه غیر عامدانه مانند (. با دقت بیشتر به نظر مي304/ 4تا:  يب ي،زنجان یریشب؛ 810/ 1داماد، بي تا : 

هر عمل غیر اختیاری دیگر، در بردارنده حکم تکلیفي الزامي تحریم نخواهد بود. چرا که یکي از شرائط عمومي 

 هتکلیف، اختیار است. حال سخن در این است که نگاه عامدانه به این زنان جایز است یا خیر؟  نگاه عامدانه را ب

توان تقسیم نمود. نیك هویداست که حکم گونه اول، حرمت دو گونه نگاه شهوت آمیز و نگاه بدون چنین حالتي مي

ای برای التذاذ نبوده و احتمال عقلایي خطر آفریني در آن است. اما نگاه عامدانه بدون قصد شهواني، اگر مقدمه
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وثقي نظر بن سوید پرسش خویش از امام رضا )ع( وجود نداشته باشد، مانعي نخواهد داشت. بر حسب روایت م

ي إِنِّي مبُتَْلىً باِلنَّظرَِ إلِىَ المَْرْأةَِ الجْمَیِلةَِ فَیعُجْبِنُِ (ع)قلُتُْ لِأَبيِ الحَْسَنِ »و پاسخ ایشان را چنین گزارش نموده است: 

(. در این روایت، 423/ 11ق: 1241)کلیني، « هُ مِنْ نیَِّتكَِ الصِّدقْالنَّظرَُ إِلَیهْاَ فقَاَلَ ليِ یاَ علَيُِّ لاَ بأَسَْ إِذاَ عرََفَ اللَّ

ناگزیر بودن شخص از ارتباط با زنان به شرط بهره مندی از نیت صادقانه در ارتباط، دلیلي برای جواز نظر شمرده 

 شده است.

)شهید  ان در نظر گرفته اندفقیهان نیز شروطي چون عدم قصد تلذذ و ریبه را برای مشروع بودن نگاه به این زن

؛ 38/ 1ق : 1218؛ موسوی عاملي، 60/ 16ق: 1241؛ نراقي، 60/ 48ق: 1248؛ بحراني، 28/ 1ق: 1218ثاني، 

(. برخي دیگر نیز شرط خوف افتنان و وقوع در حرام را نیز افزوده اند )یزدی، 132/ 81ق: 1241روحاني، 

رسد مراد از قصد لذت، لذتي است که از راه نگاه کردن مي(. به نظر 43/ 84: 1213؛ خویي، 136/ 13: 1833

ت. بیان شده اس« خوف الفتنه»آید و مراد از ریبه، ترسیدن از وقوع در حرام است که با تعابیری چون حاصل مي

 1ود.شهای فکری و رفتاریست که در اثر نگاه به نامحرم در مرد ایجاد ميمراد از فتنه در این عبارت، آشفتگي

در این فراز، نگاهي است که بدون ضرورت و با قصد لذت انجام شود. همین فراز، « تعمد»مراد از مفهوم  پس

سازد که  این حکم تنها برای رفع حرجي است که برای مردان مسلمان در هنگام مواجهه با زنان غیر آشکار مي

ارتباط اجتماعي با این زنان، شده است. به دیگر سخن اگر مقصود اصلي مسلمان در عصر حضور ایجاد مي

 نگریستن آنان نباشد، نگاه کردن به آنها جایز خواهد بود.

پس حکم ثانویِ مبتني بر زدودن حرج، خود مشروط به زماني است که نگاه کردن، در حد ضرورت باشد و 

ه ارتباط اند در حوزتوتوان گفت که ایجاد حرج تنها ميانگیزه نفساني ناپسندی در آن متصور نباشد.در نهایت مي

دهد که اجتماعي، سبب تغییر حکم اولیه حرمت نظر به حکم ثانوی جواز گردد. هم چنین، سیاق روایت نشان مي

مرد مسلمان ناگزیر از ورود به مجامع چنین زناني بوده و بالتبع در آن جوامع، نیازمند ارتباط با افراد بوده است. 

وامع اسلامي حاضر  گردند، نهي از منکر آنها بر اساس ادله بیانگر جلوگیری اما در شرایطي که چنین زناني، در ج

 از شیوع فساد و نیز ادله رهنمون بر الزام پذیرش قوانین جامعه اسلامي، نه تنها جائز، بلکه واجب خواهد بود.

مجاز بودن نگاه دانست. چرا که  ای فراگیرملازمه جواز نظر و عدم وجوب پوشش را یانتوان ملازمه مپس، نمي

 کردن، تنها بر اساس عنواني ثانوی با شرایطي خاص، تشریع شده است.

                                         
نْ تَهْیِیجِ الرِّجاَلِ وَ ماَ یَدْعوُ التَّهْیِیجُ إِلیَهِْ حرُِّمَ النَّظرَُ إِلَى شعُوُرِ النِّسَاءِ الْمحَجْوُباَتِ باِلأَْزْوَاجِ وَ إِلَى غَیرِْهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِماَ فِیهِ مِ» یتبر اساس روا .1

مردان را به  یبرا یزیشهوت انگ یّتزنان، خاص یبه مو یستن(؛ نگر11/ 4: ق1813 یه،بن بابو)ا« مِنَ الْفَساَدِ وَ الدُّخُولِ فِیماَ لاَ یَحِلُّ وَ لاَ یجَْمُل

 خواهد شد. یمفاسد یجاددنبال دارد که سبب ا
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 . تفاوت نظام ارزشی4-2-3

شناسي گفته شد، غیر مسلمان بودن، ویژگي مشترک میان افراد موضوع است. همانگونه که در بخش موضوع

اهل  های فرهنگي.حجابي و کاستيندانستن بيتوان جست: منکر علل نهي ناپذیری این افراد را در دو مؤلفه مي

 پنداشتند. استفاده از ضمیر مذکرحجابي را عملي ناشایست نميکتاب عصر صدور، در نظام باورهای خویش، بي

شاهدی بر این مدعاست. به این بیان که این عبارت بیانگر یك ویژگي عمومي « اذا نهوا لا ینتهون»در عبارت 

مجموعه افراد موضوع است که سبب نهي ناپذیری آنها شده است و این صفت به زنان آنان شناختي یا رفتاری در 

 اختصاص ندارد. منکر ندانستن عمل در نظام ارزشي، سبب این نهي ناپذیری خواهد بود.

در مواجهه با اهل کتاب نیز بهره از قاعده الزام در حوزه احوال شخصیه آنان مجاز خواهد بود. به این بیان 

 شود. امام کاظم )ع( در مقامحکم مي -به شرط مطابقت با دینشان–در شکل رفتار با آنان، بر صحت عمل آنها  که

» أَلْزِموُهمُْ مِنْ ذلَكَِ ماَ ألَزْمَُوهُ أَنْفسُهَمُ »ای کلي در این گونه از تعاملات مسلمانان با اهل کتاب فرمودند: بیان قاعده

/ 44)همان، « مَنْ دَانَ بِدیِنِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْکَامهُمُ »ُفرمایند: ام رضا )ع( نیز مي(. ام18/ 4ق: 1201)حر عاملي، 

 نمایند را جائزهایي که اهل سواد بر آنها شرب خمر مي(. امام صادق )ع( نیز حضور ضروری شیعیان بر سفره13

توان دریافت، عمل کردن اهل کتاب بر (.  از این روایات و موارد مشابه مي12/ 11ق: 1203دانستند )نوری، 

های اجتماعي مملکت اسلامي، بر اساس اساس احکام خود در حوزه احوال شخصیه بلا مانع است. اما در عرصه

 قرارداد ذمهّ، محکوم به رعایت قوانین اسلامي هستند. 

اب حس لتزام به حجهای محیطي، لزومي به ابادیه نشیان و صحرا گردان نیز به سبب ضعف ثقافي یا ویژگي

وَ المْجَنُْونةَِ وَ المْغَلُْوبةَِ عَلىَ عَقلِْهَا وَ لَا بَأسَْ »ای بر این استظهار، ذیل روایت است که با عبارت کردند. قرینهنمي

است.  اما (، نگریستن به زنان دیوانه نیز جایز شمرده شده 342/ 3ق: 1241)کلیني، « بِالنَّظرَِ إلِىَ شعَرْهِاَ وَ جسَدَهِاَ

کنند رسد. چرا که آنان طبق موازین عرفي خویش عمل ميصحیح به نظر نمي 1قیاس این افراد با عشائر مسلمان،

توان در پایبندی به برخي احکام اسلامي، آنها را متسامح پنداشت. و در پذیرش احکام اسلامي عناد ندارند. تنها مي

ذیرش احکام اسلامي یکي دانست و حکم مربوط به یکي را به توان با عدم پنیك هویداست که تسامح را نمي

 دیگری تسرّی داد.

 . منحصر بودن حكم روایت به حوزه  نهی از منكر فردی4-3

اندیشمندان به حق بر این باورند که امر به معروف و نهي از منکر به دو گونه فردی و حکومتي قابل برخي از

(. در امر به 42/ 2: 1811؛ قرباني، 31ق: 1282نوری همداني،  ؛ 446/  4ق: 1201تقسیم است )منتظری، 

                                         
دانند. نمونه آن را در مناطق روستایي و عشایری ایران حجابي را مایه اخلال در انتظام جامعه نميبرخي بر این باورند که عقلاء عالم، بي .1

 (.884/ 1، 1831سازند )ن.ک: ایازی، توان دید که زنان بخشي از سر، دست و پاهای خود را آشکار ميمي
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دهند، موظفند تا نهادی قدرتمند معروف حکومتي، گروهي از افراد با اجازه و مأموریتي که حکام اسلامي به آنها مي

ند، مقابله یشوکشي که از طریق دعوت و تبلیغ، دست از منکرات نميو تأثیر گذار را سامان دهند که  با افراد گردن

 ای از شریعت نیز استوار است.نمایند. مشروعیت تشکیل چنین نهادی، افزون بر حکم عقل بر ادله

سئُِلَ عَنِ الْأَمرِْ باِلمْعَرُْوفِ وَ النَّهيِْ عَنِ الْمُنکْرَِ أَ واَجِبٌ هوَُ عَلىَ الأُْمَّةِ جمَیِعاً؟ »هم چنین بر اساس روایاتي چون 

الْعاَلمِِ باِلمْعَرُْوفِ مِنَ المْنُکْرَِ لاَ علَىَ الضَّعیِفِ الَّذیِ لاَ یَهتْدَیِ  المُْطَاعِ  الْقوَِیِ لَ لَهُ وَ لمَِ؟ قاَلَ )ع( إِنَّمَا هُوَ علَىَفَقَالَ لَا. فَقِی

رت در این روایت، (، مشهور فقیهان بر این باورند که مراد از قد213/ 1ق: 1241)کلیني، ...« سَبیِلًا إلِىَ أَیٍّ مِنْ أَی

ای لازم برای اجرای معروف و قدرت سیاسي و حاکمیتي است که با مأموریت دادن به افرادی خاص، پشتوانه

؛ منتظری، 813/ 11ق: 1241؛ روحاني، 204/ 3: 1833آورد )خوانساری، بازداشتن از منکر را فراهم مي

 (. 43/ 2: 1811؛ قرباني، 441/ 4ق: 1201

آن است که فضای روایت، بیانگر حالتي است که مرد مسلمان بنا بر ایجاد ضرورتي در  نکته در خور توجه

ای برای اجرای احکام اسلام و میان جوامع غیر اسلامي حاضر شده است  و در اینگونه موارد، قدرت و غلبه

ذار نخواهد بود. اما اگر  واداشتن دیگران به آن وجود ندارد. از این رو امر به معروف و نهي از منکر فردی او اثر گ

شخص، توان مقابله با منکرها را داشته باشد یا حکومت اسلامي، گروهي آماده را برای امر و نهي متکي بر مواضع 

 مقتدرانه سامان داده باشد، برخحورد با منکرها واجب خواهد بود.

 نتيجه گيری 

اثبات مدعا ناکارآمد هستند. چرا که شارع ادله باورمندان به عدم لزوم نهي از منکر زنان بي حجاب برای 

حکیم از تشریع امر به معروف ونهي از منکر، اهداف گوناگوني را در نظر دارد که تنها یکي از آنها اثر پذیری 

مخاطبان است. اهداف دیگری مانند تبیین مواضع شخصي، پاسداری از آموزه های دین و جلوگیری از ایجاد 

ناپذیری مخاطبان، سبب دست شستن از امر و نهي آنان نشود. از دیگر سو، بنا بر  بدعت سبب مي شوند که نهي

چنین و هم«  اعراب»و  « اهل ذمّه»، «علوج»، «اهل سواد»، «اهل تهامه»معناشناسي لغوی و اصطلاحي عبارات 

ع ان است. از موضوتوان دریافت که موضوع روایت، زنان غیر مسلمبا بهره از کاربست این عبارات در روایات، مي

توان دریافت که محل جریان هایي چون عدم تعمد و نیز حکم روایت بر جواز نگاه، ميروایت، سیاق آن، مؤلفه

 حکم، تنها مواردی است که مرد مسلمان، ناگزیر از حضور در جوامع غیر اسلامي شده است.

نظر به زنان نامحرم قرار داد که نگاه  توان ایجاد حرج را دست مایه تغییر حکم اولیه حرمتتنها زماني مي

کردن به زنان غیر مسلمان، در حد ضرورت باشد و انگیزه نفساني ناپسندی در آن متصور نباشد.  هم چنین، منکر 

حجابي در نظام ارزشي غیر مسلمانان یکي از عواملي است که سبب اسقاط نهي از منکر آنان در ندانستن بي

شود. تعدّی از موضوع مورد نظر برای اثبات حکم در مواردی روا خواهد بود ن ميهنگامه حضور در جوامع آنا
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که مناط واحدی در موضوع اصل با موضوع فرع، وجود داشته باشد. در حالیکه به سبب انحصار موضوع و ناکافي 

توان يبود. در نهایت مدر قامت علتي پیوستار و فراگیر، این تعدّی، مجاز نخواهد « اذا نهوا لم ینتهون»بودن عبارت 

گفت، در هنگامه حضور مرد مسلمان در جوامع غیر اسلامي، به سبب ناکارآمد بودن نهي از منکر فردی، الزام آن 

ل توان با بهره از تعلیحجابي زنان غیر مسلمان در جامعه اسلامي محقق شود، نميبرداشته شده است. اما اگر بي

 نها دست برداشت.مندرج در روایت، از نهي از منکر آ
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